
ــتيم و راه افتاديم. اين  ــهر به انتظار گذاش ــه را در ش هم
ــي  دو ماه  ــدر مهم بود كه يك ــان آن ق ــوع برايش موض
منتظرمان باشند. هركدام از ما اسب يدكي همراه خودش 

آورد تا در راه نمانيم.
ــاي  ــد. و آرمش  كليس ــروع ش ــه چيز از آن نامه ش هم
مركزي و هفتاد آبادي اطرافش را به هم ريخت. سرمان 
به زندگي خودمان گرم بود. زمين هامان حاصل خيز بود. 

اوضاع تجارتمان به راه. 
بازرگانان ديگر سرزمين ها، نجران را با اسم مي شناختند. 
ــي به هم زده بود. حتي  ــا براي خودش جاه و جلال كليس
ــرده بود براي  ــهر، قد علم ك ــم كعبه در ش معبدي با اس
ــود  برابري با عبادتگاه معروف مكه؛ ولي از تقدير نمي ش
ــت اسقف اعظم رسيد كه  گريخت. روزي نامه اي به دس
ــحاق و يعقوب شروع شده بود  با نام خداي ابراهيم و اس
ــنهاد به فكر فرو برد. نوشته  ــه پيش و اهل نجران را با س
ــه عبادت خدا فرا  ــما را از عبادت بندگان ب بود: «من ش
مي خوانم. اگر دعوتم را نپذيرفتيد بايد جزيه بدهيد و اگر 
ــما را به جنگ اخطار  ــديد ش ــن هم روي گردان ش از اي
ــتيم مكه را فتح كرده بود اصلاً  مي دهم.» خبرش را داش

در بسياري از موارد پيروز ميدان هاي جنگ بود. 
ــا فكر نمي كرديم ما را هم به دين خود بخواند. به هر  ام

ــورت جمع كرد و نامه را  ــقف همه را براي مش حال اس
ــدار جنگ بود. ولي نيروي  ــكر نجران طرف خواند. سرلش
ــد. رابط خارجي نجران  ــي ما از پس آنها بر نمي آم نظام
ــويم و چنين وانمود  ــت  به آنها نزديك ش گفت كافي س
ــرزمين هاي  ــليم آنهاييم و افرادي را به س كنيم كه تس
ــتيم تا نيروي كمكي بياورند آن وقت تا  ــايه بفرس همس
پشت در خانه اش برويم و غافلگيرش كنيم. سكوت مردم 
شكست اما صداي حارثه ابن اثال همهمه را خاموش كرد. 
ــه خيرخواهي و دانش و  ــناختند. ب اكثر مردم او را مي ش

فراست مشهور بود.
وقتي از رسا بودن صدايش مطمئن شد فرازي از انجيل 
ــخن به  ــد كه در آن از پيامبر تازه با نام احمد س را خوان

ميان آمده بود.
دو مقام دار بعد از اسقف از كار حارثه خشمگين شدند كه 
زحمات چند صد ساله كليسا را در چند لحظه بر باد داد. 
ــدس را كه مصلحت بود  ــا هر كجاي كتاب هاي مق آنه
مي خواندند. حارثه صاف رفته بود سراغ قسمت ممنوعه 
كتاب، بايد فكري ديگر مي كردند. بگو مگوها شروع شد.  

بايد با حرف هاشان سپر مي گرفتند و تير مي زدند.
 گفتند: احمد و محمد شايد دو نفرند.

ــايد هم مُسَيلمه (يكي از مدّعيان  گفتند: از كجا معلوم ش

دروغين پيامبر) پيامبر باشد،
ــد و او فرزندي ندارد تا   ــرش از دنيا رفته ان گفتند: دو پس

جانشينش باشد در حالي كه امير پيروز از نسل اوست.
و...

ــده بر پيامبران گذشته را  حارثه گفت:كتاب هاي نازل ش
ــتگي را بهانه كردند و بحث  ــد. آن دو گرما و خس بياوري

به روز بعد موكول شد تا شايد ماجرا ختم به خير شود.
اما فرداي آن روز مردم پيله كردند و غوغا به راه انداختند 
ــتند. همه كتاب ها در يك مجلد جمع  و كتاب ها را خواس
ــبهه ها  بود با نام جامعه و هر فراز از جامعه به يكي از ش

پاسخ مي داد.
مردم حرف هايي مي شنيدند كه برايشان تازگي داشت.

ــا آن دو مقام دار بود. و آنها  ــي باز هم تصميم نهايي ب ول
به اين نتيجه رسيدند كه اهالي سرزمينشان به دين خود 
باقي بمانند تا گروهي از بزرگان به مدينه بروند و درباره 

پيامبر تازه تحقيق كنند. 
وقتي نزديك مدينه رسيديم گرد راه از سر و رو شستيم، 
ــترهاي طلا به دست.  لباس هاي تازه تن كرديم و انگش
صليب ها را هم از روي لباس ها به گردن آويختيم غافل 
از اين كه پيامبر تازه اينها را ناخوش مي دارد و اين نكته را 
علي پسر عمويش به ما تذكر داد. آن هم وقتي كه پيامبر 

و گروه دروغگوهلاك مي شد
رقيه نديري
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